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 در علم اصول ییرتخ یقیتطب یبررس
 

 1 محمدحسین طاهری

 چکیده

 ییرهاییانواع و اقسام تخ یکه تاکنون به شکل مستقل مورد توجه قرار نگرفته، بررس یاز مباحث
حاضر در تلاش است  شود. نوشتاریاست که در سرتاسر علم اصول و در مباحث گوناگون مطرح م

 ییردر اصل عمل و تخ ییربه دو قسم »تخ ییرتخ ییثنا یمو با تقس یفیتوص یلیبه روش تحل
 یل. در آغاز به تحلیدنما یبررس یقیرا به شکل تطب ییرتخ یو اثبات یثبوت یهاصورت ،«یقیتطب

ود. سپس اقسام شیپرداخته م یو برائت ظاهر یاباحه واقع یعنیدر اصل عمل  ییراقسام تخ
مورد پژوهش  «یصیو ترخ یمیتحر یجابی،ا یفقه ی،اصول ییر»تخ یعنی یقی،تطب ییرچهارگانه تخ

»تعلق  یهنظر یقی،تطب ییراقسام تخ یشترنشان خواهد داد که در ب هایبررس یجه. نتگیردیقرار م
مقاله،  یانپا دراست.  یو اثبات یاز محذورات ثبوت یموجهّ و خال «یحکم به عنوان جامع انتزاع

  به شکل کوتاه گزارش خواهد شد. ییراز فوائد و آثار اقسام تخ یها و تعداداز نزاع یبرخ

 
   .ییریحجت تخ ییری،حرام تخ ییری،واجب تخ ی،برائت ظاهر ی،احه واقعاب واژگان کلیدی:

 

 mhr2085@yahoo.comاستاد سطوح عالی حوزه علمیه قم،  .1



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
63 ،

یز
پای

 
14

02
  

 

 

34 

 مقدمه

شناخت ماهیت تخییر، بررسی اقسام و احکام تخییر، در ابواب متعددی از علم  مسأله

کم، در هفت مبحث از مباحث علم اصول، مساله تخییر اصول قابل استفاده است. دست

واقعی، اباحه به تخییر تعریف شده است. در مساله واجب شود: در بحث اباحه مطرح می

دست آورد. در بحث توان ماهیت واجب تخییری را بهتخییری، بدون تحلیل تخییر، نمی

ثبوتی ترخیص ظاهری و ترخیص مشروط،  برائت و در بحث علم اجمالی، برای صورت

باب دوران بین محذورین باید از بحث تخییر استفاده کرد. در شناسایی نوع تخییر در دو 

و تزاحم، باید ماهیت تخییر مورد تحقیق قرار گیرد. و در باب تعارض، برای تبیین مفاد 

  های تحلیلی تخییر نیست.اخبار علاجیه دال بر تخییر، گریزی از بحث

هرچند هر کدام در مبحث خاصی از مباحث علم اصول  یاین هفت حکم تخییر

مسائل مشترکی دارند که اصولیان به فراخورِ هر مبحث،  و لکن یک سری ؛شوندمطرح می

دهند. نبود ساختار و انسجام کامل تمام یا بعضی از این مسائل را مورد بحث قرار می

در ابواب  ،موجب شده تا علاوه بر پراکندگی و نقص در مباحث، برخی از مسائل مشترک

 .شوند مختلف علم اصول تکرار

و مستقل، فاقد پیشینه است.  منسجمتخییر به شکل رات و ثمتقسیم  ،بحث از تعریف

توان یافت، تحلیل و بررسی برخی از اقسام و تطبیقات آنچه که در مکتوبات اصولی می

تخییر است. در علم اصول اهل سنت، تنها در دو بحث تعریف حکم اباحه و تعریف 

 اصول امامیه، هایی درباره ماهیت تخییر مطرح شده است. درواجب تخییری، بررسی

های مربوط به تخییر، بدون انسجام و انتظام، به شکل محدود، در سراسر علم اصول بحث

پراکنده شده است. برای استخراج مباحث تخییر، علاوه بر دو بحث یاد شده، باید در 

های دیگری مثل دوران بین محذورین و باب تعارض به جستجو پرداخت. هرچند بحث

حرف »تا«،  لی( در ذیو اصول ی)اصطلاحات فقه ةالمیسر ةالفقهی ةالموسوعدر کتاب 

 .وار و البته ناقص گزارش شده استبه شکل فهرست رییمباحث و اقسام تخ
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 لیمباحث و تکم عیتجم ر،ییاقسام تخ یدهدر سامان رو،شیمقاله پ یهاینوآور

 است. انینیشیپ یهاپژوهش

 تقسیمات تخییر

در تطبیق عمل.  وبرای تخییر، پنج تقسیم وجود دارد: تقسیم نخست: تخییر در اصل عمل 

حق مقصود از تخییر در اصل عمل، این است که مکلف در اصل فعل یا ترک یک کاری 

مثل اباحه واقعیه. در تخییر تطبیقی، هرچند در اصل عمل و ترک آن مختار نیست  آزادی دارد

عهُده دارد، و لکن برای امتثال و  است و وظیفه و مسئولیتی برمشغول  ه مکلفچرا که ذمّ

فراغ ذمهّ، در اینکه چه نوع عملی را انتخاب کند و وظیفه عملی خود را بر چه طریق یا طرفی 

تطبیق دهد، مختار است مثل تخییر در باب تزاحم )که اگر این اختیار و توسعه نبود، یا باید 

 داد(.یا فقط باید بر یک طرف معین تطبیق میکرد، هر دو طرف را انتخاب می

تقسیم دوم: تخییر شرعی و عقلی. در تخییر شرعی، شارع مقدس حکم به تخییر 

 اختیار مکلفکند؛ به این صورت که قید دهد و حق انتخاب را به مکلف واگذار میمی

قلی، کند مثل برائت شرعی. ولی تخییر عرا در متعلق حکم یا در لسان خطاب اخذ می

 حاکم به تخییر عقل است.

تقسیم سوم: تخییر واقعی و ظاهری. در تخییر واقعی، تخییر در مرتبه واقع، و حتی با 

فرض احراز و علم به حکم واقعی، ثابت است مثل تخییر در واجب تخییری یا باب 

در فرض شک به حکم  (آیدکه حکم ظاهری به حساب می)تزاحم ولی در تخییر ظاهری 

 باشد مثل برائت.ثابت میواقعی، 

 مکلف این است که بدویتقسیم چهارم: تخییر بدوی و استمراری. مقصود از تخییر 

امتثال هر فرد و طرفی را که در واقعه اول انتخاب کرد، باید بقاءً تا آخر عمر به همان 

پایبند باشد. در مقابل، تخییری استمراری به این معنا است که مکلف در هر زمان و 

، جایز است که فرد و طرف دیگری را بر خلاف شودمیی که به موضوع تخییر مبتلا قعهوا

 اختیار نماید. آنچه که در زمان سابق انتخاب کرده بود،
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مفروض این تقسیم فرض تعدد و تکرار واقعه است یعنی چنین نیست که حکم تخییری 

بلکه تکرار و تعدد دارد و  .فعلی و منجز گردد ،تنها در یک واقعه و زمان، در حق مکلف

شود. فرض های دیگر نیز، همان حکم تخییری دوباره فعلی و منجز میدر وقایع یا در زمآن

یا دارای افراد متعدد عرضی  تعدد واقعه نیز به دو شکل است؛ زیرا موضوع حکم انحلالی

افر که فرضاً است )که به تعداد افراد، تخییرهای متعددی فعلی است( مثل تخییر در دفن ک

. در این مثال، اگر مکلف به است خاطر دوران بین محذورین بودن، حکم به تخییر شدههب

تواند جنازه یک کافر را دفن کند ولی جنازه کافر دیگر را چند کافر میت مبتلا باشد آیا می

ران خاطر دوهدفن نکند؟ و یا دارای افراد طولی زمانی است مثل تخییر در نماز جمعه؛ که ب

یک فرد و  . در این مثال، چونکه هر هفته،است بین محذورین بودن، به تخییر محکوم شده

تواند یک هفته آن شود، آیا مکلف میموضوع جدیدی برای این حکم تخییری حادث می

 را اقامه کند و هفته دیگر، آن را ترک نموده و نماز ظهر بخواند.

ییر اصولی، مکلف مختار است در تطبیق و در تخ. تقسیم پنجم: تخییر فقهی و اصولی

تعیین نوع حجت بر حکم شرعی یعنی به مکلف این اختیار داده شده است که با اراده 

که هر کدام تکلیف و وظیفه عملی متفاوتی را بر او منجز )خود، یکی از دو دلیلی را 

بنا بگذارد که  به عنوان حجت معتبر انتخاب کند، و قلباً و جزماً ملتزم شود و (کنندمی

ولی در تخییر فقهی، وظیفه و حکم فقهی  این دلیل متعین، حجت بین او و مولا باشد.

شود و مکلف تکلیفاً توسعه و حق آزادی و انتخاب دارد مثل اباحه واقعی یا بیان می

 واجب تخییری.

شود که مقصود از تخییر فقهی یا اصولی این نیست که نفس حکم از اینجا روشن می

ییر، از احکام فقهی یا مسائل اصولی قلمداد شود چه اینکه اصالت تخییری که در تخ

حکم اصولی  ،رغم اینکه مثل سایر اصول عملیهدوران بین محذورین جاری است، علی

آید. بلکه مقصود از تخییر فقهی این است که متعلق تخییر فقهی به حساب می ؛است

قه باشد و معنای تخییر اصولی هم این است تخییر، مساله فقهی و از موضوعات علم ف
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که متعلق تخییر، مساله اصولی و از موضوعات علم اصول باشد )که همان حکم وضعی 

 ت است(.یحج

توان تحریر می در پایان، برای تبیین بهتر از اقسام تخییر، و تسهیل در تطبیقات اقسام

اول )تخییر در اصل عمل و جدیدی از اقسام استخراج کرد و با اصل قرار دادن تقسیم 

ها صورتتخییر در تطبیق عمل(، اقسام سایر تقسیمات را در ذیل دو قسم، توضیح داد و 

 ها را جستجو کرد.تطبیقات آنو 

 اول: تخییر در اصل عمل صنف

بازگشت بحث از حقیقت تخییر در اصل عمل، به تحلیل ماهیت ترخیص واقعی و ظاهری 

ذا باید به شناسایی ماهیت دو ترخیص یاد شده لف( 505ص ،ق1431 است )حمد،

 پرداخت.

 ماهیت ترخیص واقعی .1

درباره ماهیت اباحه واقعی اختلاف نظر وجود دارد: برخی اباحه را عدم مضاف و خالی 

دانند یعنی اباحه صرفاً یک اصطلاح فقهی و عنوان مشیری از هر گونه اعتبار و اراده می

 تکلیفی چهارگانه )وجوب، حرمت، ندب و کراهت(. است برای بیان عدم جعل احکام

 (263ص ،3، القسم الاول، ج1430)صدر، 

در مقابل، کسانی که معتقدند حکم اباحه نیز مثل سایر احکام تکلیفی مجعول شرعی 

تکالیف شرعی  ،چه مشهورحکم تکلیفی است چنان ای،اند: از نگاه عدهاست، بر سه گروه

( از منظر برخی مثل 93ص ،48، جق1418کنند. )خویی، را به احکام خمسه تقسیم می

حکم  (شمارندکه هر حکمی را که متضمّن بعث و زجر نباشد، وضعی می)مرحوم امام 

(. و به اعتقاد بعضی مثل فاضل تونی، یک 119ص ،1، جش1368وضعی است. )خمینی،

خییری، که در مقابل حکم تکلیفی و وضعی قرار دارد. قسم سومی است با عنوان حکم ت

 (201ص ،ق1415)تونی، 

 جهت بررسی نزاع یاد شده، که یک نزاع معنوی است و ثمراتی بر آن ذکر شده )صدر،

، ق1433 ، هاشمی،385ص 2، جق1426 ، صدر،268و267ص، 3، القسم الاول، جق1430
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(، 269ص ،5، جش1392 ینی،، خم284ص ،3، جش1376، خمینی، 91ص ،7درسنامه، ج

دو قسم اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی  ،باید از مبادی و روح اباحه شروع کرد. برای اباحه

از سه  د،نشوافعالی که مباح نامیده می (204ص ،4، جق1426)صدر، ت. اس قابل صورت

لاکات خاطر تساوی مهاند یا بحال خارج نیست: یا خالی از ملاکات و مرجحات فعل و ترک

اند فعل و ترک است و یا ناشی از وجود مصلحت غالبه ملزمه در ترخیص و آزادی تامّ مکلفان

 (150ص ،1، جق1424)حائری،. استحباب و کراهت هم آزاد باشند بندکه حتی از 

که اباحه )در رابطه با فرض سوم، جای تردید نیست که اباحه ناشی از مصلحت ملزمه 

حالت ایجابی دارد و مجعول شرعی است چراکه روح و مبادی  (شودمیاقتضایی نامیده 

ملاک تکوینی دارد و هم در نفس مولا،  ،اباحه اقتضایی امر وجودی است: هم در خارج

اراده تشریعی لزومی به ترخیص و آزادی مکلف منقدح شده است. درباره فرض دوم 

(، باید اباحه 424ص ،1، جش1381طور که مرحوم امام تصریح دارد )خمینی،نیز، همان

ناشی از تساوی ملاکات را نیز مجعول شرعی و به نوعی از احکام اقتضایی دانست؛ 

 چراکه تساوی ملاکات مقتضی جعل اباحه شده است.

، ش1375ای )نراقی، اما درباره فرض سوم یعنی اباحه خالی از ملاک و اقتضا، عده

 ( معتقدند284ص ،3، جش1376، ، خمینی45ـ43ص 1، جق1414، حکیم، 372ـ368ص

که اباحه ثبوتاً مصحح جعل ندارد؛ چون تمام اهدافی که ممکن است بر جعل اباحه 

دهی به مکلف در آزادی، العنان شدن مکلف، اطمینانمترتب باشد مثل مخیر و مطلق

صحت استناد آزادی در عمل به تشریع شارع یا دفع توهم حظر، همه این اهداف یا با 

وت و عدم جعل احکام اربعه و یا حداکثر با جعل اباحه بالمعنی الاعم یعنی همان سک

إعمال مؤونه زائد و جعل اباحه بالمعنی و به  .قابل حصول است ،استحباب و کراهت

 الاخص نیازی نیست.

کرد  ها نیز، باید وجود اراده ترخیص را صورترسد حتی در این نوع اباحهنظر میبه

، پاورقی، ق1424حائری، لُبّ اباحه را باید امر وجودی دانست )حائری،  و به تعبیر مرحوم

ای (؛ چون اگر قرار باشد که شارع مقدس نسبت به برخی افعال، هیچ اراده150ص ،1ج
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آید که حوزه افعال یاد شده نداشته باشد و هیچ موقف شرعی اتخاذ نکرده باشد، لازم می

که موضوع بحث اصالت حظر و اباحه ) ترا داخل در فرض قبل از ورود شرع دانس

 ها را از سنخ اباحه اصلی و عقلی شمرد.ی آنو اباحه (است

سه نقص  ؛نگاه مرحوم نراقی و مرحوم امام قابل التزام است ، هرچند ازلازمهاین 

اساسی دارد: نقص اول این است که با جامعیت شریعت اسلامی منافات دارد، که شهید 

کند )صدر، « از آن یاد میةوقائع الحیاصدر با عنوان »شمول الحکم الشرعى لجمیع 

توان بر آن ( و تعبیر مشهور »عدم خلو واقعه از حکم« را نیز می14ص ،2، جق1405

که با مفروض و ارتکاز فقهی سازگار نیست؛ چراکه در  حمل کرد. نقص دوم این است

حوزه مباحات نیز، مفروض این است که بعد از ورود و ملاحظه تشریع و تقنیین، حکم 

. علاوه بر اینکه این نوع مباحات قابل استناد به شارع مقدس است، است به اباحه شده

ات، ترخیص و آزادی خود تواند در تمامی مباحفقهی میاز لحاظ ی که مکلف اگونهبه

را به شارع مقدس استناد دهد؛ در حالی که با مفروض دانستن »قبل از ورود شرع« و 

اذعان به اینکه این اباحه عقلی مشمول قاعده ملازمه نیست، استناد آن به شارع مقدس 

بدعت خواهد بود. نقص سوم این است که تنها طبق مسلک اصالت اباحه، اباحه خالی از 

توان به اباحه اصلی ارجاع داد؛ در حالی که حتی قائلین به اصالت حظر، با را میملاک 

در افعالی که شارع مقدس حکمی تشریع نکرده باید احتیاط و اجتناب  اینکه معتقدند

 کرد، به چنین مباحاتی قائلند.

 بر این پایه، وقتی روشن شد که روح اباحه واقعی امر وجودی و واجد اراده است،

ند بپذیریم که ثبوتاً مولا برای رسیدن به اهداف خود، نیازی به صیاغت جعل و اعتبار هرچ

ندارد و با همان سکوت و عدم جعل احکام اربعه، به مقصود خود خواهد رسید، ولی 

(، در عرف 12، ص1، جق1405طور که در کلمات شهید صدر آمده )صدر، همان

ر عقلایی است و لذا عدم مضاف دانستن گذاری، عنصر اعتبار و انشا، یک عنصقانون

 اباحه، بر خلاف ارتکاز عرفی است.
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رخصت و عدم  ،که در منابع وحیانی با عناوینی مثل حلیت)نتیجه اینکه حکم اباحه 

مثل سایر احکام اربعه از مجعولات شرعی است که با صیاغت عدم  (شودبأس تعبیر می

( و به داعی ارخاء عنان و آزادی 93ص ،48، جق1418البأس یا تخییر مکلف )خویی، 

 (815، صق1437شود. )سیستانی، تشریعی مکلف انشا و اعتبار می

 ماهیت حکم ظاهری برائت .2

 تعریف برائت عقلی

برائت عقلی از اصولی است که مورد پذیرش جمهور اصولیان و اخباریان است )حائری 

(، هرچند اخباریان در 276ص، ق1426، استرآبادی، 543ص 3، جق1429اصفهانی، 

 جعل کرده است. را برخی شبهات بدوی معتقدند که شرع ورود کرده و وجوب احتیاط

، 191، صق1424)باجی، شوددر کلمات اصولیان متقدم، به برائت اصلی تعبیر می

بار توسط وحید بهبهانی (. در لسان متاخرین و ظاهراً برای اولین293، صق1423حلّی، 

(، برائت عقلی به 45، صش1380نراقی،  ؛350، صق1416اقی )بهبهانی، یا مرحوم نر

 »قبح عقاب بلا بیان« تعریف شده است.

رسد تعریف برائت عقلی به »قبح عقاب بلابیان« تعریف به لازم است، و نظر میبه

است؛ چه اینکه  ماهویتعریف به »حکم عقل به عدم تنجیز احتمال تکلیف« تعریف 

ن عقاب مولا بر ترک احتیاط در شبهات بدوی، یا به تعبیر دیگر اثبات اثبات قبح یا حس

عادلانه یا ظالمانه بودن عقاب متفرع است بر اثبات قبح یا حسن ترک احتیاط، و اینکه آیا 

مکلف با ترک احتیاط مستحق عقاب است تا عقاب مولا عادلانه باشد، یا مستحق نیست 

پوشی از وضعیت حسن و قبح فعل مکلف، عقل متا عقاب مولا ظالمانه باشد؟ و با چش

 .یقین کندتواند به حسن یا قبح عقاب مولا نمی

بر این پایه در بحث برائت عقلی، آنچه مستقیماً محطّ نظر عقل است، شناسایی 

است، تا با تعیین حکم آن، ( یعنی ترک احتیاط در شبهات بدوی)وضعیت فعل مکلف 

ه شکل قهری مشخص گردد. یعنی باید بررسی کرد وضعیت عقاب و مجازات مولا هم ب

که ترک احتیاط در شبهات بدوی و به تعبیر بهتر عدم رعایت و عدم اعتناء به احتمال 
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تکلیف الزامی مولا، آیا عقلاً قبیح و فاعلش مستحق عقاب و مجازات است؟ و روشن 

یف مولا است که جهت دستیابی به وضعیت عقلی ترک احتیاط، باید ملاک حجیت تکل

و موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف را مورد بررسی قرار داد که 

آیا محدود و مقیدّ به علم به ثبوت تکلیف است، یا اینکه مطلق است و شامل موارد 

 شود؟.احتمال ثبوت تکلیف هم می

 تعریف برائت شرعی

ائت عقلی، و بیشتر اخباریان برائت شرعی از اصولی است که همه اصولیان حتی منکرین بر

 به آن ملتزمند. (حداقل در برخی شبهات بدوی)

در رابطه با تحلیل برائت شرعی، دو بحث وجود دارد: بحث اول درباره روح برائت 

شرعی است. پرسش این بحث این است که در ظرف شک به واقع، شارع مقدس با جعل 

اراده جدید و مستقلی به ترخیص و  کند وید میبرائت شرعی، آیا از حکم واقعی رفع

 کند؟ تخییر مکلفان پیدا می

در پاسخ به این پرسش )که در مباحث جمع حکم ظاهری و واقعی قابل پیگیری است( 

که به محقق نائینی و عراقی نسبت )سه مسلک وجود دارد: یکم: مسلک طریقیت محض 

ع بود، همان واقع است و : اگر مطابق واق (346ـ344ص 2، جق1433)هاشمی،  (داده شده

یک  به نوعی یک ابراز ثانوی برای همان اراده حکم واقعی است ولی اگر مخالف واقع بود،

انشا صوری و پوچی است که مقترن به اراده جدیدی در برابر فعلیت و اراده حکم واقعی 

(: در صورتی که مخالف 278، صق1409 نیست. دوم: مسلک تصویب متوسط )خراسانی،

کند و اراده جدیدی بر طبق مفاد مولا از اراده حکم واقعی مجعول رفع ید می واقع باشد،

 1، جق1428 کند. سوم: مسلک مصلحت سلوکیه )انصاری،ترخیص ظاهری پیدا می

: با جعل ترخیص ظاهری، هیچ تغییر و تبدلی در مبادی احکام واقعی  (123ـ 114ص

رخیص ظاهری، مصلحتی نهفته است که در دهد؛ ولی در نفس سلوک تمشکوک رخ نمی

 فرض مخالفت با واقع، جابر خسارات وارده بر مکلف خواهد شد.



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
63 ،

یز
پای

 
14

02
  

 

 

42 

بحث دوم درباره صیاغت برائت شرعی است. )که محل بحث آن در مباحث برائت 

توان گفت این است که بحث از صیاغت جعلی برائت )که است( آنچه که به اجمال می

وانی، برائت شرعی را اعتبار یا انشا کرده؟( یک بحث اثباتی شارع مقدس با چه لسان و عن

تأمین از عقاب و تعذیر عقلی از مخالفت  ،و استظهاری است؛ زیرا غرض از جعل برائت

با احکام واقعی مشکوک است یعنی هدف حاکم از جعل ترخیص ظاهری این است که در 

کلف جاهل به واقع ظرف وصول ترخیص ظاهری، موضوع حکم عقل به تعذیر در حق م

تواند فعلی گردد و مخالفت ناخواسته او با واقع، عقلاً معذور و مجاز شود. فلذا حاکم می

 .هر صیاغت و لسانی را که متناسب با غرض او و مبینّ اهداف او باشد انتخاب کند

باید با جستجو در ادله و خطابات شرعی برائت، استظهار کرد که شارع  براین پایه،

ترین ادله که از مهم)ه نوع صیاغتی را انتخاب کرده است. طبق حدیث رفع مقدس چ

ظاهر این است که خود عنوان سلبی »رفع« انشا شده است؛ ولی در  (برائت شرعی است

المتعلق انشا اختلاف وجود دارد: رفع تنجز و عقاب بر تشخیص مرفوع یا همان متعلق

(، رفع وجوب احتیاط 549ص ،2، جش1380مخالفت حکم واقعی مشکوک )شهید ثانی،

( یا رفع تشریعی یا تنزیلی خود حکم واقعی 42ص ،4، پاورقی، جق1411)کرباسی،

 (211ص ،3، جق1417، عراقی، 343ـ 342ص ،3، جش1376مشکوک. )نائینی،

البته طبق احادیث حلّ، لسان جعل، عنوان ایجابی حلیت و ترخیص است ولی ظاهر 

این است که قاعده حلّ از اصول ترخیصی مستقل است، هرچند ، 1کلمات برخی از اصولیان

 اختصاص دارد. هاخوراکی و نوشیدنیمثل قاعده طهارت از برائت اخص است و به 

 دوم: تخییر در تطبیق عمل صنف

 ی«قیتطب رییتخ» یثبوت اغتیص نییدر تب انیکه در کلمات اصول یهایمجموع صورت

و باب  رییصدر در بحث واجب تخ دیکه شه رسدیم مطرح شده، به هفت صورت

 

برای نمونه، در مثل علم اجمالی به تنجس آب یا ثوب، مرحوم خویی قاعده طهارت و اصل برائت را  .1

اصل مشترک در اطراف علم اجمالی دانسته ولی  قاعده حل را اصل مختص شمرده که تنها در طرف آب 

 . 417و416ص ،47ج ،موسوعه مشکوک مجرا دارد.
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شش ها، از این صورتها پرداخته است. آن یو به بررس یآورها را جمعتعارض، آن

و ، تحریمی تخییر تطبیقی )یعنی تخییر اصولی، فقهی ایجابی اقسام، بین تمام صورت

های اختصاصی تخییر د از صورتتوانفقط می صورتترخیصی( مشترک است، و دو 

 اصولی )حجیت تخییری( باشد. 

به شکل مستقل  صدر شروع کرده است، دیکه شه یریمس شوداین نوشتار سعی میدر 

های ثبوتی تخییر تطبیقی را توان صورتمی بهتر، برای تبیین ؛ ولیگردد لیو منسجم تکم

 در دو صنف خلاصه کرد:

یک از اطراف تخییر تطبیقی، بعینه داخل ه. هیچهای غیر مشروطصنف اول: صورت

در متعلق حکم نیست، بلکه در متعلق حکم، عنوان دیگری اخذ شده است؛ ولی در تعیین 

ـ جامع ماهوی یا انتزاعی 2 ؛ـ فرد مردد1وجود دارد:  چند صورتعنوان یاد شده، 

ـ حصه خاص؛ که سه فرضیه دارد: حصه مختار، حصه مقرون به ترک طرف 3 ؛»احدهما«

ی که محکی علم اجمالی به کذب نیست یعنی جعل حجیت برای خصوص او حصه ،دیگر

آن فردی از طرفین که در واقع، مصداق معلوم اجمالی نبوده است، هرچند به واقع، او نیز 

 کاذب باشد.

ک اطراف تخییر تطبیقی، به نحو مشروط، های مشروطه. یکایصنف دوم: صورت 

های متعدد جعل شده است. ها، حکمآیند و به تعداد آنمعروض و متعلق حکم به حساب می

ها چیست؟ سه فرضیه وجود دارد: یا مشروط به ترک سایر در اینکه شرط فعلیت این حکم

البته در اینکه مقصود اطرافند، یا مشروط به کذب سایر اطرافند و یا مشروط به اخذ مکلفند. 

ـ اخذ 1(: 1706، جلسه ش1379پور، احتمال وجود دارد )شهیدی سه از »اخذ« چیست؟

ـ 2های مشروط اطراف. عملی یعنی امتثال خارجی یا اراده و التزام به امتثال یکی از حکم

 ـ اختیار و انتخاب یکی3های مشروط با واقع. التزام قلبی به صدق و مطابقت یکی از حکم

 های مشروط به عنوان حکم فعلی، تا شرعاً موظف به امتثال او باشد.از حکم

هایی که »اخذ مکلف« شرط واجب و قید متعلق حکم تخییر رسد در صورتنظر میبه

تطبیقی نیست بلکه شرط فعلیت و ثبوت حکم )مثل وجوب یا حجیت( است، باید »اخذ« را 
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ر شرط فعلیت هر حکمی، اخذ عملی یعنی امتثال بر معنای سوم )انتخاب( حمل کرد؛ زیرا اگ

طور که در کلمات شهید صدر آمده، اشکال لغویت و تحصیل و عمل به مفاد حکم باشد، همان

حاصل رخ خواهد داد؛ چه اینکه غرض از حکم به وجوب یا حجیت، ایجاد داعی و الزام 

کم مشروط و معلق بر عقلی مکلف به مفاد حکم است. فلذا اگر قرار باشد که اصل ثبوت ح

ای که فعلیت حکم در رتبه گونهاین باشد که مکلف در رتبه سابق، به مفاد آن عمل کند به

متاخر و بعد از اتیان مکلف ثابت گردد، جعل حکم لغو خواهد شد و هیچ نقشی در ایجاد 

 (248ص ،7ق، ج1426 محرکیت برای فعل مکلف نخواهد داشت. )صدر،

صدق( نیز گرفتار بدعت و تهافت است؛ چه اینکه اگر قرار باشد  معنای دوم )التزام به

که شرط فعلیت وجوب فعل یا حجیت خبر، اعتقاد به صدق حکم یا خبر باشد، علاوه 

بر اینکه تنها از رهگذر تشریع و بدعت میسرّ خواهد شد، خلف فرض رخ خواهد داد؛ 

لتزام مکلف، تازه واقعی شکل چون مقتضای اشتراط حکم به التزام، این است که بعد از ا

بگیرد. فلذا تا قبل از اخذ مکلف، حکمی در خارج ثابت و فعلی نیست تا مکلف این حق 

 های مشروط را صادق و مطابق با واقع قرار دهد.را داشته باشد که یکی از حکم

های غیر مشروط، ، این است که طبق صورتتفاوت این دو صنف صورتبه هر حال، 

های مشروط، به تعداد اطراف، انشا و جعل شده است، ولی در صورت ،حکمفقط یک 

 (150ص ،7، درسنامه، جق1433 اند. )هاشمی،های مشروط جعل شدهحکم

های ثبوتی بر این پایه، جهت دستیابی به صیاغت واقعی تخییر تطبیقی، باید صورت

تخییری مورد  و ترخیص ، حرمتقسم تخییر تطبیقی یعنی حجیت، وجوب چهاررا در 

انه، باید از مبادی تخییر چهارگبررسی قرار داد؛ ولی برای بررسی تطبیقی صیاغت اقسام 

یعنی در ابتدا باید غرض و روح تخییر تطبیقی شناسایی گردد تا بتوان  .تطبیقی آغاز کرد

تفسیر نهایی برگزید که وافی به تعریف و صیاغتی را به عنوان  در بررسی صیاغی اقسام،

 ض و حاکی از روح تخییر تطبیقی باشد.غر

طبق توضیحات مرحوم هاشمی، روح تخییر تطبیقی از سنخ عام بدلی است که دو 

ویژگی دارد: اهتمام مولا در حدّ حرمت مخالفت با مجموع اطراف یعنی عدم رضایت به 
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که البته ؛ ترک جمیع اطراف تخییر، به همراه توسعه و ترخیص در انتخاب یکی از اطراف

این ترخیص گاهی لابشرط از زیاده است مثل خصال کفاره روزه، که مکلف مجاز به 

ست، و گاهی بشرط لای از زیاده است مثل وجوب قصر یا تمام هانجام تمام اطراف نیز 

 (489و  480و  450ص 3اضواء ج ،ق1433در اماکن تخییر. )هاشمی،

هایی جستجو کرد که اید در صورتبر این اساس، تعریف واقعی تخییر تطبیقی را ب

اند، بلکه بیشترین تناسب عرفی با روح تخییری تطبیقی نه تنها خالی از محذورات ثبوتی

 توانیثبوتاً مهرچند  ،یجانیلار یحضرت استاد آمل حاتیطبق توضرا نیز دارند؛ چون 

 یو ظهورکه عرفاً تناسب  ردرا انتخاب ک ینیو عناو مفاهیم، صیاغت حکمدر اعتبار و 

، ولی در مقام استظهار، باید صیاغتی را برگزید که تناسب عرفی بیشتری ندارنددر حکم 

 (197و 193و 179، جلساتش1400 ،یجانیلار ی)آمل دارد.

 : تعریف تخییر فقهی ایجابیاولقسم 

قابل  صورتدر تعریف تخییر فقهی ایجابی )که تنها مثالش واجب تخییری است( شش 

راتی هم بر آن، در مثل شک در تعیین و تخییر وجوب مترتب شده ، که ثمتصور است

  (:357ـ  355ص 5، جق1426صدر، ؛244ص ،5، جق1413 است )روحانی،

 ؛تعلق به عنوان جامع و انتزاعی احدها -۱

 ؛تعلق به حصه مختار -۲

 ؛تعلق به حصه مقرون به ترک سایر اطراف -۳

 ؛تعلق وجوب به فرد مردد -۴

 ؛اطراف، مشروط به ترک سایر اطرافوجوب تعیینی همه  -۵

هر وجوبی را که یعنی مکلف  نتخاب.وجوب تعیینی هر طرف، مشروط به اخذ و و ا -۶

 خواهد شد. فعلیهمان طرف، بر او وجوب خصوص  ،بخواهد در حق او فعلی شود

از میان شش صورت یاد شده، تنها سه صورت اول خالی از محذورات ثبوتی و اثباتی 

د حاکی از روح تخییر تطبیقی وجوبی باشند. ولی آنچه که شایسته توجه توانناست و می

»حصه مختار یا مقترن به اخذ و حصه مقرون به ترک صورت دو است، این است که 
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»جامع انتزاعی« است؛ زیرا مقصود از عنوان صورت سایر اطراف« قابل ادغام و ارجاع به 

« عنوان مشیر نیست تا در نتیجه هَذَا الجَْالسِِفَعَلَيْكَ بِ»ما یختاره المکلف«، مثل عنوان »

واقع عنوان، متکثر باشد و برای هر مکلفی، طرف خاصی )همان طرفی که او انتخاب 

 کند( متعلق وجوب باشد چون علاوه بر اینکه خلاف قاعده اشتراک است )خویی،می

انونی (، خلاف ارتکاز ق157ص ،7، درسنامه، جق1433، هاشمی،207ص ،45، جق1418

( زیرا در عرف 505 و504ص ،3تا، جپور، بی، شهیدی409ص ،2، جق1426است )صدر،

شود، متعارف این است که نسبت وجوب و گذاری، وقتی واجب تخییری وضع میقانون

 غرض مولا نسبت به تمام اطراف و تمام مکلفین یکسان است.

ی اخذ شده است به گونهبنابراین، نفس عنوان »ما یختاره المکلف« در متعلق وجوب ا

که مکلف هر طرفی را که انتخاب کند، مصداق واجب خواهد بود نه خود واجب. و از 

صورت آنجا که این عنوان، نظیر عنوان »احدهما« از عناوین انتزاعی و جامع است، در ذیل 

 گیرد.اول قرار می

را ـ که به  المکلف«وجوب جامع »احدها« یا »ما یختاره  صورتباید ، بر این پایه

تر است ـ به عنوان تعریف نهایی واجب تخییری نیز نزدیک ارتکازات عرفی و قانونی

 شود:اخیر پرداخته می شمرد. در ادامه، به مناقشات سه صورت

 «وجوب فرد مردد» صورت نقد

، ق1426 ای معتقدند که تعلق حکم به فرد مردد ثبوتاً معقول نیست. )اصفهانی،عده

( در مقابل، محقق نائینی و 49ص ،5، جق1413 ، روحانی،272و271ص ،2قی، جپاور

وجوب تخییری را به وجوب  وقوعاً دانند بلکهمرحوم بروجردی نه تنها ثبوتاً ممکن می

 (209ق، ص1419 ، بروجردی،183ص ،1ش، ج1355 )نائینی، کنند.فرد مردد تفسیر می

است:  پذیرتصدیقبات امتناع فرد مردد رسد توضیحات محقق اصفهانی در اثنظر میبه

اگر مقصود از تردید در فرد مردد این باشد که خود »مفهوم احدهما« مردد است، پس 

اولاً خلاف واقع است چرا که مفهوم یاد شده قطعاً یک مفهوم معین است و لو مصداقاً و 

»تعلق  تجدیدی نخواهد شد و به همان صور ثانیاً صورت .مکلف مردد باشددر نزد 
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(. و اگر مقصود 158ص ،7، جق1433 حکم به جامع انتزاعی« باز خواهد گشت )هاشمی،

این است که محکی »مفهوم احدهما« فرد مردد خارجی است، که این هم مستحیل است؛ 

 توان اقامه کرد:و دو دلیل بر امتناع می

قق و تشخص دلیل اول )که بر استحاله ذاتی فرد مردد دلالت دارد( تلازم بین تح

چون »احدهمای مصداقی« یا همان فرد مردد عبارت است از موجودی که در عین  ؛است

تحقق ذهنی یا خارجی آن، نه در ذهن و نه در خارج تعیّن و تشخص نداشته باشد یعنی 

رغم تحقق، هنوز خصوصیت شخصی و متمایزی پیدا نکرده است و به تعبیری هنوز علی

ت؛ با اینکه پر واضح است که وجود و تحقق مساوق تعیّن به طور کامل جزئی نشده اس

تواند معلوم بالذات باشد و در ذهن تحقق یابد و و تشخّص است. فلذا فرد مردد نه می

نه معلوم بالعرض باشد و در خارج موجود شود زیرا آنچه که در ذهن یا خارج موجود 

 مردد باشد.شود، حتماً تعیّن دارد هر چند در نزد مکلف مشکوک و می

چون فرد  ؛دلیل دوم )که بر استحاله وقوعی فرد مردد دلالت دارد( لزوم تناقض است

مردد بین العنوانین، بعد از تحقق و وجود پیدا کردن، از دو حال خارج نیست: یا احد 

فرد معین است و یا کلا  ،شود که در واقعالعنوانین بر او منطبق است پس معلوم می

شود، و این هم دو حالت دارد: یا هر دو عنوان بالفعل منطبق منطبق میالعنوانین بر آن 

پس  هستند یعنی آن فرد خارجی در آنِ واحد و بالفعل متصف به هر دو عنوان است،

شود که در واقع فرد معیّن بوده است ولی مثل مساله اجتماع أمر و نهی، موصوف معلوم می

ت و یا قابلیت انطباق هر دو عنوان را دارد یعنی و مجمع دو عنوان متضادّ قرار گرفته اس

آن فرد خارجی هم قابلیت اتصاف به کلا العنوانین را دارد و هم قابلیت سلب کلا العنوانین 

خاطر همین دو قابلیت متناقض، مردّد گشته است که بالفعل متصف و منطبق بر را، و به

آید که یک وجود و ا لازم میگوئی است زیرکدام است؟! پس این معنا مستلزم تناقض

 شئ واحد هم صلاحیت انطباق داشته باشد و هم عدم انطباق.
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 «مشروط به ترک تعیینی هایمجموع وجوب» نقد صورت

از ظاهر کلام محقق خراسانی قابل استظهار است. ایشان در تحلیل وجوب  این صورت

عالم ملاکات تکوینی و اغراض تخییری قائل به تفصیل است؛ زیرا در واجبات تخییری، 

مولا از دو حال خارج نیست: یا یک ملاک و غرض وجود دارد که اطراف واجب تخییری، 

به شکل یکسان محصّل آن ملاک و غرض واحد هستند، یا اینکه به تعداد اطراف، ملاکات 

 خاطر تزاحماند؛ ولی بهو اغراض لزومی متعدد و مستقل وجود دارد و همگی نیز فعلی

شود(، در مرحله استیفا )که تحصیل هر ملاکی، مانع از تحصیل ملاک دیگر می و تمانع

 ،خاطر قانون الواحددر فرض اول، بهایشان فقط یک ملاک و غرض قابل استیفا است. 

که به تعداد اطراف،  مدعی است ولی در فرض دوم، داندمیعنوان جامع را متعلق وجوب 

رک اتیان سایر اطراف جعل شده است. )خراسانی، های تعیینی مشروط به توجوب

 (141و140، صق1409

اشکال اول این است که حتی در نیز خالی از محذور نیست:  رسد این صورتنظر میبه

بلکه با امر به  ؛های متعدد مشروط جعل کندفرض تعدد ملاک، مولا ملزم نیست که وجوب

 (.172ص 7، درسنامه، جق1433رسد )هاشمی، جامع نیز، به تمام مقصود و مطلوب خود می

دو تالی فاسد دارد: در ظرف ترک جمیع مذکور  که صورتاشکال دوم این است 

ق همه اطراف به فعلیت برسند های معلّآید که وجوبلازم می، اطراف وجوب تخییری

ایک اطراف محقق شده است و لذا باید به تعداد ترک چراکه شرط فعلیت در یک

در حالی که در تخییر تطبیقی مفروض  .های متعددی ثابت گرددعقاب ،های فعلیوجوب

 فقط منجر به یک تفویت غرضچونکه  (به هر شکلی)مخالفت مکلف بر این است که 

 خواهد شد.نترتب م وبتعق شود، بیش از یکمی

های مشروط یک از وجوبآید هیچع اطراف، لازم میدر ظرف اتیان جمیهمچنین 

یک از اطراف محقق نشده اطراف به فعلیت نرسند چراکه شرط فعلیت وجوب، در هیچ

 یکی وجوباست که قطعاً  نیمفروض ا چراکه است؛ در حالی این معنا قابل التزام نیست

توجیه کنیم که مقصود از ترک سایر  مگر اینکه .است یاز اطراف در حق مکلف فعل
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اطراف، ترکی است که مقارن یا مسبوق به ترک خود طرف مشروط نباشد؛ که البته توجیه 

را ( یا اینکه وجوب مشروط به ترک 506ص ،3تا، جپور، بی. )شهیدیآمیزی استتکلف

طراف که در این صورت، چونکه ترک سایر ا ارجاع دهیم، همان »حصه مقترن به ترک« به

شوند؛ ولی این میمنتفی  تالی فاسدشرط واجب خواهد بود نه شرط وجوب، هر دو 

 پذیر است.جدیدی خواهد شد و به نوعی به همان وجوب جامع ارجاع صورت

 «مشروط به اخذ تعیینی هایمجموع وجوب» صورتنقد 

لف مک انتخاب، که شرط فعلیت وجوب در هر طرف را، معلق و مشروط به این صورت

: در فرض ترک وارد بودوم د صورتی است که بر همان دو تالی فاسد گرفتارداند، می

ها به یک از وجوبآید که هیچکدام، لازم میجمیع اطراف و عدم التزام به امتثال هیچ

فعلیت نرسند و هیچ عصیان و عقابی ثابت نگردد؛ در حالی که این معنا برخلاف روح 

 (502ص ،3تا، جپور، بی، شهیدی208ص ،45، جق1418 ی،تخییر تطبیقی است. )خوی

های همه اطراف به فعلیت آید که وجوبدر فرض ارتکاب جمیع اطراف نیز، لازم می

های متعددی مترتب شود؛ در حالی که مفروض این ثواب ها،برسند و به تعداد امتثال آن

 رد.است که بیش از یک غرض لزومی و یک ثواب استحقاقی وجود ندا

 قسم دوم: تعریف تخییر فقهی تحریمی

 رییاست. استحباب و وجوب هم به نحو تخ رییاحکام خمسه، اباحه که نفس تخ انیاز م

 یاز دو فعل یکی انیاند مثل وجوب قصر و تمام در مواطن اربعه، استحباب اتقابل جعل

واجب الوفاء  غه،یمثل نبود ص یخاطر خللبه یدو را انجام دهد ولاز آن یکیکه نذر کرده 

 (129 و128ص ،1، جش1388،ی. )نراقستین

اهل سنت اختلاف نظر  انیاصول انیدر م ،یرییدرباره جعل کراهت و حرمت تخ اما

. خلاصه دانندیرا ناممکن م یرییحرام تخ انیو مشهور معتزل یمثل قراف یوجود دارد: برخ

 ی« که معناولَاَ تُطِعْ مِنْهمُْ آثِماً أَوْ كَفُورًا» فهیشر هیعلاوه بر استشهاد به آ نان،یاستدلال ا

 ،یحیاز اطاعت، ترک اطاعت از هر دو گروه فاسقان و کافران است )ضو یرییخت ینه

مثل وجوب  زی(، اشکال نقض غرض است: اگر قرار باشد که حرمت ن245، صق1415
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 یبه ترک جامع »احدها (تعلق دارد نه«یلابع یعنوان جامع »احدها جادیکه به ا) یرییتخ

 جادیو افراد ترک شود چراکه بر خلاف ا اطرافکه تمام  دیآیلازم م رد،یتعلق بگ نه«یلابع

معنا با غرض و  نیکه ا یافراد اوست؛ در حال عیدر گرو ترک جم عتیترک طب عت،یطب

دارد. بعض اطراف است( منافات  انی)که متضمن توسعه و جواز ات یرییروح حرمت تخ

حرمت  با یفرق چیو ه دیآیلازم م رییدر حرمت عدم تخ رییاز ثبوت تخ ،دیگر ریبه تعب

 نخواهد داشت.  ینییتع

مادر و دختر )که به اذعان  ایدر پاسخ از استشهاد به حرمت ازدواج با دو خواهر  یقراف

با حرمت  نیو ا است. متعلق حرمت را عنوان مجموع دانسته است(، یرییحرام تخ گرانید

نوع  نیا یعنی .متفاوت است (تعلق دارد نه«یلابع یکه به عنوان جامع »احدها) یرییتخ

اند تفاوت که نه نفس افراد مشمول حکم نیبا ا اند؛ینییتع یهاحرام لیاز قب زیها نحرمت

 عنهیافراد منه نیاست بلکه صرفاً جمع ب فیق تکلو نه عنوان مشترک و جامع افراد متعل

 (8ـ  5ص ،2، جق1431،ی. )قرافباشدیم

شده دارند و حرف  ادی هیاز آ یاست که هم برداشت نادرست نیا نانیا یادعا اشکال

، ق1415 ،یحیاست )ضو عیو تنو لیکه از ادات تفص یاند در حالپنداشته ریی»أو« را تخ

 دارند.  یرییحکم تخ اغتیو ص اریاز مع یبرداشت نادرست(، و هم 249ص

 هیاست، شب رییاطراف تخ عیجم انیبه ات تیعدم رضا یریی: روح حرمت تخنکهیا حیتوض

است.  یاطراف علم اجمال عیبه مخالفت با جم تیکه نشانه عدم رضا یحرمت مخالفت قطع

عمل است نه در اصل  قیدر تطب صیترخ لیاست از قب یرییکه در حرام تخ یصیفلذا ترخ

امتثال و فراغ ذمه،  یبرا یول ستیشرعاً مختار ن فاطرا عیعمل؛ چون مکلف در ترک جم

 ای توسعه و حق انتخاب نبود، نیترک کند )که اگر ا خواهدیمختار است که هر کدام را که م

  (.دادیم قیتطب نیطرف مع کیفقط بر  ایو  کردیهمه اطراف را ترک م دیبا

 صیاطراف و ترخ عیبه فعل جم تیبه عدم رضا یرییحرام تخ قتی: حقنکهیا جهینت

 عیبه ترک جم تیعدم رضا ،یرییواجب تخ قتیچه حقچنان گرددیترک بر م قیدر تطب
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 ،یواقع رییتخ لیاز قب یرییاساس، حرام تخ نیا بر فعل بود. قیدر تطب صیاطراف و ترخ

 قابل طرح است:  ریآن سه تفس فیاست و در تعر یقیو تطب یشرع ،یفقه

است که  نیعنوان ا نیا تیمختار«. خاص ی»احدهما یتعلق حرمت به عنوان انتزاع -۱

است، جهت امتثال و  رییحال که مشترک و قابل انطباق بر همه اطراف تخ نیدر ع

 هیشب ان،یاست و بر خلاف تصور معتزل یاز اطراف کاف یکیصدق ترک آن، ترک 

لا تنعدم  ةالطبیعتا گفته شود:  ستین یجامع ماهو نیمثل عناو ای ینف اقینکره در س

 .الا بانعدام جمیع افرادها

 اطراف. ریسا انیاز اطراف مشروط به ات کیهر  ینییتع یهااز حرمت ایمجموعه -۲

 .و انتخاب مکلفبه تعداد اطراف مشروط به التزام  ینییتع یهامجموع حرمت -۳

از محذورات  یچراکه نه تنها خال د؛ینخست را برگز فیتعر دیبا ف،یسه تعر نیا از

 است.  ترکینزد زین یاست، به ارتکازات قانون یو اثبات یثبوت

در وجوب  دو صورت نیکه ااست  تالی فاسدهایی همانگرفتار  ر،یاخ دو صورتاما 

در ظرف  دیآیلازم م ،میاطراف بدان ریسا انیحرمت را ات تیاگر شرط فعل :داشت یرییتخ

 انیها، عصبرسند و به تعداد آن تیمشروط به فعل یهااطراف، همه حرمت عیارتکاب جم

 عیچه در ظرف ترک جم. چنانستیقابل التزام ن نکهیثابت گردد؛ با ا یمتعدد یهاو عقاب

است که قطعاً  نیمفروض ا نکهینشوند؛ با ا یها فعلاز حرمت کیچیه دیآیم ماطراف، لاز

 است. یاز اطراف در حق مکلف فعل یکیحرمت 

آن طرف  اخذ و انتخاب حرمتاز اطراف را  کیحرمت هر تیاگر شرط فعل نیهمچن

اطراف( حرمت همه  عیهمه )و ترک جم خذ و انتخابکه در فرض ا دیآیلازم م م،یبدان

اطراف( لازم  عی)و ارتکاب جم کیچیه اخذچه در ظرف عدم د. چنانشون یاطراف فعل

 نرسند. تیمعلّق به فعل یهاکدام از حرمتچیکه ه دیآیم
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 وم: تعریف تخییر اصولیسقسم 

: حجیت جامع، استبررسی  قابل پنج صورت حکم وضعی حجت تخییری، درباره

حجیت مشروط به ترک دیگری حجیت فرد غیر معلوم الکذب، حجیت مشروط به کذب، 

 .و حجیت مشروط به اخذ

دلیل بر ثبوت حجیت تخییری یا نص در تعریف حجت تخییری باید تفصیل داد؛ زیرا 

 .خاص و حکم مستقیم شرع است و یا نتیجه تقیید اطلاقات اولیه ادله حجیت امارات است

تا با بررسی محذورات های یاد شده را طبق هر دو حالت ارزیابی کرد بایست صورتفلذا می

 سازگارتر است برگزید. هرکدام ثبوتی و اثباتی، صورتی را که با لسان و مقتضای ادله

 حجت تخییری مستفاد از تقیید اطلاقات اولیه نوع اول:

های یاد شده یک از صورتتوان با هیچرسد این نوع حجیت تخییری را نمینظر میبه

ها ایراد وجود دارد. نتیجه قهری اشکال در تمام صورتتعریف کرد؛ چراکه در همه 

 ها این است که باید از اساس منکر این قسم از حجت تخییری شد.صورت

 های وحدانینقد صورت

»حجیت محقق خراسانی در باب تعارض، نتیجه پذیرش تقیید اطلاقات ادله حجیت را 

اشکال این ادعا این ( 440و439، صق1409 )خراسانی، .داندمی فرد غیر معلوم الکذب«

 ریفرد غ تیحجهایی که بیانگر وجوب واحد و غیر مشروطند مثل است که همه صورت

 تیحج و عرف در مقام استظهار، و حتی حجیت جامع، محذور اثباتی دارند معلوم الکذب

طور که کند. چون همانحمل نمی هارا بر این نوع صورتادله  دییمستفاد از تق یرییتخ

در موارد نبود تعارض، نتیجه تحفظ بر اطلاقات ادله حجیت هر یک از اخبار، کثرت و 

های مطلقه است؛ در باب تعارض نیز، باید نتیجه تقیید اطلاق هر یک از تعدد حجت

های متعدد مشروط باشد. طبق توضیحات شهید صدر، های متعارض، ثبوت حجتحجت

های حجت مستفاد از تقیید اطلاقات این است که حجت جدیدی نباشد بلکه از ویژگی

باید از افراد و حِصَص همان حجت عامی که مفاد ادله اولیه حجیت بوده به حساب آید. 

چون تنها راه استنباط حجیت تخییری از ادله اولیه، استفاده از قانون »الضرورات تقدّر 
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 .ن، رفع ید از اطلاق و التزام به تقیید و اشتراط استبقَدَرها« است. و مقتضای این قانو

یعنی همان عنوانی که در غیر فرض تعارض، محکوم به حجیت مطلقه بود، در فرض 

نوع تعارض هم متصف به حجیت است ولی از نوع حجیت مشروطه؛ با اینکه طبق این 

دو خبر عنوان جدیدی غیر از عنوان این قرار است که ها، در فرض تعارض، صورت

 (254و 251و250، 247ص ،7، جق1426 . )صدر،شودمتعارض، متصف به حجیت 

 «مشروط به ترک سایر اطراف تعیینی هایحجیت» نقد

نیز وارد است:  در وجوب تخییری داشت، بر این صورت همان دو اشکالی که این صورت

در فرض ترک  آید هیچ کدام به فعلیت نرسند. ودر فرض ارتکاب جمیع اطراف، لازم می

چون شرط حجیت در  .های همه اطراف به فعلیت برسندآید حجیتجمیع اطراف، لازم می

یکایک اطراف تعارض محقق شده است؛ در حالی که این نقض غرض است چون هدف 

در بعض حالات مکلف، منجر به  نکهیغایی از جعل حجیت مشروطه رفع تعارض است؛ با ا

 ( 442و 441ص ،48، جق1418 ،یی. )خوشودیم ریتعذ و زیوقوع تعارض و اجتماع تنج

 «مشروط به اخذ مکلف تعیینی هایحجیت» صورتنقد 

در دو فرض اخذ یا عدم اخذ جمیع که  تالی فاسدی است دو، گرفتار همان این صورت

ها به همه آن دبایارتکاب جمیع اطراف، میانتخاب یا در فرض  دهد.اطراف رخ می

ها به کدام از حجیتباید هیچ ،اطراف یک ازهیچ نتخابفعلیت برسند. و در ظرف ترک ا

کدام فعلی نشده است؛ با اینکه این مطلب چراکه شرط حجیت در حق هیچ .فعلیت نرسند

قابل التزام نیست، چراکه حجیت برای احتجاج بر مکلف و تنجیز تکلیف بر اوست و 

از اقسام »تخییر تطبیقی« باشد و در  کهی تفسیر کنیم اری را به گونهباید حجیت تخیی

 (442و441ص ،48، جق1418قسم »تخییر در اصل عمل« داخل نگردد. )خویی،

 ها،افزوده شده است که به موجب آنشهید صدر، دو محذور اثباتی نیز در کلمات 

طبق  .هد داشتخوااز اطلاق ادله اولیه حجیت عرفیّت ن مذکور صورتاستظهار 

های حجت تخییری مستفاد از تقیید اطلاقات این است که توضیحات ایشان، از ویژگی

هر یک از دو طرف تعارض، نه با فرض حجیت مطلقه طرف دیگر باید حجیت تخییری 
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بلکه نوع تعارض از  شودیصورت، تعارض حل نم نیا ریچراکه در غ تنافی داشته باشد؛

در  تیطرف و اصل حج کیدر  تیاطلاق حج نیدو اطلاق به تعارض ب نیتعارض ب

اگر  چراکه. و نه با حجیت تخییری طرف دیگر تنافی پیدا کند شودیم لیتبد گریطرف د

شود که تعارض به ، معلوم میماندتنافی باقی ب تخییری در برخی صُوَر، بین دو حجت

 است.شکل کامل حل نشده 

این های مشروط به اخذ تعریف حجیت تخییری به حجیتبر این اساس، اشکال 

با ؛ چراکه هم به شکل مطلق رافع تعارض نیست است که فاقد این دو ویژگی است و

رد، و گیفرض اطلاق حجیت طرف دیگر تنافی دارد و دوباره تعارض جدیدی شکل می

در برخی موارد، اخذ عملی  ست؛ چونهم با تقیید حجیت طرف دیگر نیز قابل تعارض ا

به مقتضای هر دو طرف تعارض ممکن است. برای مثال، در صورتی که مفاد دو خبر 

متعارض وجوب صلات جمعه و عدم وجوب یا استحباب صلات جمعه است، اگر نماز 

جمعه بخواند، هم به مفاد خبر دالّ بر وجوب عمل کرده و هم به مقتضای خبر دال بر 

شود و دوباره گونه موارد، شرط حجیت در هر دو طرف فعلی میدر این اباحه. پس

 ،7ج ،ق1426 دهد. )صدر،تعارض و اجتماع تنجیز و تعذیر نسبت به فعل واحد رخ می

 (248 و247ص

رسد این دو اشکال اثباتی وارد نیست؛ پاسخ محذور اول )تنافی با اطلاق نظر میبه

ژگی یاد شده )عدم تنافی با اطلاق حجیت حجیت طرف دیگر( این است که اصل وی

اطلاق  گریتعارض، د نیاز طرف یکی تیحج دییچراکه با تقطرف دیگر( پذیرفتنی نیست؛ 

 ی)که ف تیاطلاق ادله حج دییکه از تق یکسان ؛ زیراطرف معارض فرض ندارد تیحج

را  یرییتخ تیبود( حج قیبر هر دو طرف تعارض قابل تطب یحد نفسه و به شکل مساو

 نیاز طرف کیهر  کند،یم ریتفس زیمتعدد مشروط ن یهاتیو آن را به حج کنندیاستظهار م

اطراف تعارض را لحاظ  عیبلکه جم کنندیلحاظ نم یو انفراد ییتعارض را به تنها

 تیهمزمان از اطلاق حج د،کننیم دیطرف اول رفع  تیاز اطلاق حج یو وقت کنند،یم

 شده است. دیرفع  زین گریطرف د



 

 

 
س

رر
ب

 ی
طب

ت
ی

یق
 

خ
ت

یر
ی

 
ول

ص
م ا

عل
در 

 
 

55 

طور که پاسخ محذور دوم )تنافی با حجیت مشروط به اخذ طرف دیگر(، همان

اخذ، اخذ عملی نیست تا در چنین مواردی، عمل مکلف مقصود از گذشت، این است که 

اخذ استنادی و به شکل قهری و غیر ارادی با هر دو طرف منطبق باشد بلکه مقصود 

 انتخاب حجیت یکی از اخبار است تا عمل مکلف به استناد آن خبر باشد.

 «های مشروط به کذب طرف دیگرحجیت» صورتنقد 

« ـ که معلوم الکذب ریفرد غ تیحجوحدانی » مشروط و همچنین صورت این صورت

بوتی دارد؛ طور که شهید صدر توضیح داده، اشکال ثهمانمختار محقق خراسانی بود ـ 

 زیرا تطبیقات حجیت تخییری از دو حال خارج نیست:

باشد )که کذب هر دو طرف نیز الخلوّ ةمانعاز قبیل  تعارض و علم اجمالی به کذب، اگر

مثل صدق هر دو ممتنع است(، هرچند فرد معلوم اجمالی واقع معین دارد و از فرد دیگر 

اثر است؛ زیرا مکلف دیگر لغو و بی قابل تفکیک است و لکن جعل حجیت برای آن فرد

کند پس چونکه به شکل از دو حال خارج نیست: یا کذب یکی از طرفین را احراز می

یک از طرفین شود، پس جعل اصل حجیت برای هیچقهری، صدق طرف دیگر نیز احراز می

ا کدام رشود، و یا کذب هیچموضوع و مجرا ندارد و اساساً از موضوع تعارض خارج می

چه مفروض باب تعارض مستقر است(، جعل حجیت برای واقع فرد کند )چناناحراز نمی

دیگر اثر عملی و تنجیزی ندارد و نظیر علم اجمالی به جامع الزام و ترخیص، تاثیری در 

 (251ص ،7، جق1426 یک از طرفین تعارض نخواهد داشت. )صدر،تنجیز هیچ

باشد )که فقط  الجمعةمانعکذب، از قبیل تعارض و علم اجمالی به  و در صورتی که

اشکال لغویتی که در  هر چند آنصدقاً قابل جمع نیست ولی کذب هر دو محتمل است( 

توان گفت که جعل بودن تعارض گذشت، در اینجا وارد نیست و نمی الخلوةمانعفرض 

 لوالخةمانعحجیت مشروط لغو و فاقد اثر تنجیزی است؛ زیرا طرفین تعارض در فرض 

فلذا تعبد دوباره  باشند و نفی حکم ثالث وجدانی استبودن، شبیه »ضدین بلا ثالث« می

بودن، نظیر »ضدین مع الثالث« هستند  الجمعةمانعولی در فرض  به نفی آن لغو است.

چراکه احتمال دارد که هر دو طرف تعارض کاذب باشند و حکم دیگری صادق باشد. 



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
63 ،

یز
پای

 
14

02
  

 

 

56 

احراز نشده، اثر عملی و فقهی  الجمعةمانعاز طرفین  یکفلذا در صورتی که کذب هیچ

یک حکم ثالث خواهد بود هرچند حجیت هیچتعبدی جعل حجیت مشروط به کذب، نفی 

( و لکن اشکال این 253و252ص ،7، جق1426 گاه فعلی نشود. )صدر،از طرفین هیچ

در فرض کذب واقعی هر دو طرف، فردی که قرار است قسم از تعارض، این است که 

و گذشت که جعل حجیت  .حجت باشد و مصداق علم اجمالی نباشد، تعیّن واقعی ندارد

 (254ص ،7، جق1426 برای فرد مردد مستحیل است. )صدر،

 نوع دوم: حجت تخییری مستفاد از نص خاص

اند ر باب تعارض، مفاد اخبار علاجیه تخییر را جعل حجیت تخییری شمردهبرخی د

. فلذا باید بررسی کرد (495ص ،4، جق1414 سبحانی، ؛397ص ،7، جق1426 )صدر،

 توان حمل کرد.حجیتی را که مدلول اخبار تخییر است، بر چه صورتی می

 های مشروطهنقد صورت

؛ چراکه همه جستجو کرد یهای وحدانورتدر ص دیرا با یرییدوم حجت تخ نوع فیتعر

های مشروط محذور اثباتی دارند؛ چون ظهور عرفی اخبار علاجیه دال بر حجیت صورت

جعل حجیت یک حکم جدید حجیت است، نه اینکه  تخییری یکی از دو خبر متعارض،

 شوند. علاوه بر اینکه، صورتهای مشروطه جعل میبه تعداد اطراف تعارض، حجیت

 محذور اثباتی مضاعفی نیز دارد؛ چون از یک یت مشروط به کذب سایر اطراف«»حج

سو، احراز شرط حجیت یعنی کذب سایر اطراف در اختیار مکلف نیست؛ با اینکه ظهور 

اخبار تخییر در این است که فعلی کردن حجیت هر یک از طرفین به اختیار اوست. و از 

اطراف شرط فعلیت حجت باشد، قید »اخذ سوی دیگر، اگر قرار باشد که کذب سایر 

 ،7، جق1426 )صدر،طور که در کلام شهید صدر آمده مکلف« لغو خواهد بود زیرا همان

، اخذ مکلف هیچ تاثیری در تعیین حجت واقعی و احراز شرط حجیت (270و269ص

 ندارد؛ با اینکه ظاهر اخبار تخییر این است که اخذ مکلف شرط حجیت است.

 های مشروط، علاوه بر محذور اثباتی یاد شده،گفتنی است که در مناقشه بر صورت

باید محذورات ثبوتی را نیز )که در بخش حجت تخییری مستفاد از تقیید اطلاق گذشت( 
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در فرض افزود. برای نمونه، تالی فاسدهای »اشتراط به ترک سایر اطراف« این است که 

و در فرض  ،به فعلیت نرسندها از حجتکدام هیچ د کهآیلازم میارتکاب جمیع اطراف، 

چه »اشتراط . چنانآید حجیت همه اطراف به فعلیت برسندترک جمیع اطراف، لازم می

 به اخذ« نیز همان تالی فاسدها را )ولی به شکل متعاکس( دارد.

شهید صدر با التزام به وجود تلازم عرفی بین حجیت مشروط به اخذ و وجوب 

عرف در فرض  است؛ زیرا پاسخ داده محذورات ثبوتی خذ به احدهما، از اینطریقی ا

دلالت نص خاص بر حجیت مشروط به اخذ هر یک از طرفین تعارض، از باب دلالت 

یاد شده، وجوب طریقی اخذ به یکی از طرفین را نیز  محذورات خاطر دفعاقتضا و به

از در واقع مستفاد از نص خاص حجت تخییری به تصریح شهید صدر،  .کنداستظهار می

: دو حکم وضعی حجیت مشروط و یک حکم طریقی وجوب تشکیل شده استسه حکم 

شود تا مکلف مجاز به اخذ جامع. تنها کارکرد این حکم سوم این است که موجب می

 (270و269ص ،7، جق1426 ترک هر دو طرف نباشد. )صدر،

اشکال اساسی این استکشاف اضافی و استظهار حکم سوم، علاوه بر ایرادهای مرحوم 

گیری دلالت ، این است که اصل شکل(451ص ،3اضواء، ج ،ق1433 ،ی)هاشمهاشمی 

باقیمانده،  های دیگر باطلند و تنها صورتاقتضا در صورتی است که اثبات شود صورت

با اعمال مئونه زائد و استظهار وجود حکم  حجیت مشروط به اخذ است، تا مجبور شویم

»حجیت جامع  طور که خواهد آمد، صورتسوم، آن را تصحیح کنیم؛ در حالی که همان

 انتزاعی« خالی از محذورات ثبوتی و اثباتی است.

 «حجیت فرد غیر معلوم الکذب» صورتنقد 

اتی نیز دارد ، علاوه بر محذور ثبوتی، که توضیحاتش گذشت، محذور اثباین صورت

را استظهار  توان این صورتخاطر دو ظهوری که در اخبار تخییر وجود دارد، نمیچون به

یا  عليك بأیّهما أخذتَ«»مُوسّعٌمثل ی مقتضای تعابیرکرد: یک ظهور اخبار تخییر )به 

( در این است که حجت فعلی شدن هر یک »بأیّهما أخذتَ من باب التسليم كان صواباً«

؛ درحالی که طبق این و اراده مکلف واگذار شده است نتخاببه ابر متعارض، از دو خ
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ی که اتشخیص حصه، دیگر فعلیت حجیت طرفین در اختیار مکلف نیست چون صورت

 نیست. اختیار اومصداق متعلق علم اجمالی به کذب نیست در 

ل ظهور دوم اخبار تخییر این است که اخذ مکلف علت تامه و شرط حجت بالفع

شدن طرفی است که اخذ کرده؛ با اینکه اگر قرار باشد خصوص حصه غیر کاذب حجت 

فایده باشد چراکه اخذ مکلف هیچ آید که قید »اخذ مکلف« لغو و بیلازم می فعلی باشد،

توان اذعان کرد که طرف مأخوذ همان نقشی در تشخیص حجت واقعی ندارد و نمی

 حصه غیر کاذب است.

 حجیت عنوان جامع »احدهما« صورتتایید 

خالی از محذور اثباتی است؛ منتها در اینکه آیا محذور  جای تردید نیست که این صورت

شهید صدر مدعی است که جعل حجیت برای جامع بین اخبار متعارض، ثبوتی دارد؟ 

خاطر اینکه طرفین تعارض، اگر مردد بین دو حکم ایراد لغویت یا نقض غرض دارد؛ به

الزامی غیر قابل جمع باشد مثل تعارض دو خبر دال بر وجوب نماز جمعه و نماز ظهر، 

در اینجا اثر جعل حجیت جامع، مثل علم اجمالی به تکلیف، وجوب احتیاط خواهد بود؛ 

در حالی که هدف از جعل حجیت جامع، نفی وجوب احتیاط و تنها تنجیز یکی از طرفین 

از قبیل  رخیص باشد و تعارض و علم اجمالی به کذب،است. و اگر مردد بین الزام و ت

باشد )که کذب هر دو طرف نیز مثل صدق هر دو ممتنع است(، جعل حجیت  الخلوّةمانع

کند جامع برای این دو طرف، لغو است و هیچ اثر عملی و تنجیزی برای مکلف ایجاد نمی

یک از طرفین تاثیری چو مثل خود علم اجمالی به جامع الزام و ترخیص، در تنجیز هی

 (395و394ص ،7، جق1426 نخواهد داشت. )صدر،

قابل دفع است: پاسخ بخش دوم )اشکال لغویت در تعارض ایشان هر دو بخش اشکال 

بین دو دلیل الزامی و ترخیصی( روشن است زیرا هر اثری که برای حجیت خبر دال بر 

ان اثر را برای حجیت جامع بین ترخیص، وجود دارد مثل جواز إخبار و استناد، نظیر هم

 کرد. توان صورتالزام و ترخیص نیز می
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به بخش اول اشکال )اشکال نقض غرض در تعارض بین دو دلیل الزامی( دو پاسخ 

این است که اساساً قیاس حجیت جامع در حجیت تخییری به  داده شده است: پاسخ اول

اینکه روح حجیت تخییری یا همان خاطر به ؛الفارق استحجیت جامع در علم اجمالی مع

خواهد غرض واقعی مولا، این نیست که حجت تخییری جانشین علم اجمالی شود، و نمی

بلکه هدف از جعل  .با تنجیز واقع یا جامع، برای قاعده اشتغال موضوع درست کند

یعنی روح حجیت  .حجیت تخییری، فقط تنجیز در حدّ حرمت مخالفت قطعی است

راز اهتمام و عدم رضایت به ترک جمیع اطراف تعارض است. و پر واضح تخییری فقط اب

است که این نوع از حجیت جامع در موارد تعارض بین دو الزام، مقتضی وجوب احتیاط 

 (455و454و 450ص ،3اضواء، ج ،ق1433 نیست. )هاشمی،

، ش1379 پور،که در تقریرات برخی از محققین معاصر آمده )شهیدی پاسخ دوم،

(، این است که مقصود از جامع، عنوان 16/12/95، جلسه ش1395 گنجی، ؛1707سهجل

« نیست بلکه مقصود عنوان »احدهمای مختار« یا همان حصه ی لابعینهانتزاعی »احدهما

مختار است. و روشن است که در موارد تعارض بین دو الزام، حجیت فرد مختار مقتضی 

 وجوب احتیاط نیست.

 خییر فقهی ترخیصی: تعریف تچهارمقسم 

در تحلیل تخییر تطبیقی و فقهی ترخیصی )که تخییر در تزاحم، از تطبیقات اوست(، شش 

ت قابل بررسی است: تعلق ترخیص به ترک جامع »احدهما«، تعلق ترخیص به ترک ورص

حصه مختاره )یعنی هر طرفی را که خود مکلف بخواهد ترک کند(، تعلق ترخیص به ترک 

یان طرف دیگر، تعلق ترخیص به ترک مجموع، ترخیص به ترک هر حصه مقرون به ات

 طرف، مشروط به اختیار ترک، و ترخیص به ترک هر طرف، مشروط به اتیان طرف دیگر.

، ق1426 شود )صدر،های یاد شده، در فرض ترک جمیع اطراف ظاهر میثمره صورت

، القسم الاول، ق1430صدر،  ؛180و179ص ،7، درسنامه، جق1433، هاشمی، 415و414

سوم و ششم )که مقرون یا مشروط به اتیان طرف  (: طبق صورت290و289ص ،3ج

دیگرند(، باید به تعدد عقاب ملتزم شد زیرا با ترک جمیع، ترک حصه مقرون به اتیان 
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طرف دیگر صادق نیست، و شرط فعلیت ترخیص نیز )که اتیان طرف دیگر باشد( در 

های ی که مکلف ترک کرده است، محقق نیست. اما طبق صورتیهاطرفیک از هیچ

دیگر، شخص عاصی به بیشتر از یک عقاب مستحق نیست زیرا با ترک جمیع اطراف، 

ترک جامع بدلی و ترک مجموع یا اختیار ترک نیز صادق است. فلذا یکی از دو ترک 

 شخص عاصی، متعلق ترخیص بوده است.

فقهی بررسی کرد که در هر  از جهت ر ترخیصی بایدبر این پایه، در تطبیقات تخیی

سوم یا ششم را  باید صورت (مثل تزاحم امتثالی)جایی که تعدد عقاب ثابت باشد 

 محقق اصفهانیکه  یپذیرفت. و هر جا که تعدد عقاب قابل التزام نیست مثل واجب تخییر

 د.های دیگر جستجو کرت ثبوتی را در صورتور، باید صکندتعریف می

 تطبیقات

ـ اباحه واقعی، از قبیل 1واضح است و مورد اختلاف نیست:  ،نوع تخییر در چهار مورد

ـ برائت در شبهات بدوی 2و در اصل عمل است.  استمراری تخییر شرعی واقعی فقهی

شرعی عقلی یا ظاهری فقهی  و ترخیص مشروط در اطراف علم اجمالی، از قبیل تخییر

، و به مقتضای ادله خاص و استمراری است یکی در اصل عملهستند؛ با این تفاوت که 

، و به مقتضای و بدوی است دیگری در تطبیق عمل لیعقلی یا نقلی برائت ثابت است، و

ـ تخییر موجود در باب تزاحم، از نوع 3شود. گیری از ادله حجیت برائت ثابت میاطلاق

خاطر اینکه از سوی ی است بهو ترخیص ، استمراریتخییر تطبیقی، عقلی، واقعی، فقهی

های تعیینی متعدد و مطلق جعل شده است که هر کدام عصیان و شارع مقدس، وجوب

خاطر عجز مکلف از امتثال همه و عجز از تحصیل همه به ولیامتثال مستقل دارند؛ 

 دهد.اغراض مولا، عقل به ترک مجموع ترخیص می

ه در اینجا به گزارش کوتاه از این است، کمورد  آنچه که محل نزاع است، تنها سه

 :شوداختلافات اکتفا می
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 مورد اول، تخییر در واجب تخییری

در واجبات  موجود در تحلیل واجب تخییری، این مقدار مورد اتفاق است که تخییر

است؛ ولی در دو جهت اختلاف  و استمراری تخییری، از قبیل تخییر تطبیقی واقعی فقهی

این نزاع بستگی دارد به اینکه صیاغت خییر عقلی است یا شرعی؟ است: نزاع اول: آیا ت

شود. اگر متعلق وجوب تخییری را عنوان جامع بدانیم، می وجوب تخییر چگونه صورت

طور که محقق خراسانی تصریح کرده، تخییر را نیز باید عقلی بشماریم پس همان

رحوم حکیم آمده، که در توضیحات م(؛ لکن چنان140و140ق، ص1409 )خراسانی،

شود چونکه قید تخییر در لسان خطاب شرعی اخذ شده، اصطلاحاً تخییر شرعی نامیده می

 (332ص ،1ق، ج1408 هرچند در واقع تخییر عقلی است. )حکیم،

نزاع دوم: آیا تخییر ایجابی است یا ترخیصی؟ مشهور قائلند که تخییر فقهی ایجابی 

اصفهانی تخییر موجود در واجب تخییری را دقیقاً مثل تخییر در است. در مقابل، محقق 

 ،2ق، ج1429 )اصفهانی، شماردتزاحم امتثالی، از قبیل تخییر فقهی ترخیصی می

خاطر عجز مکلف ؛ با این تفاوت که تخییر در تزاحم، به حکم عقل و به(271و269ص

لحت تسهیل است؛ خاطر مصاست، ولی تخییر در واجب تخییری، به حکم شرع و به

شود: از توضیح اینکه: در واجبات تخییری، چندین حکم از سوی شارع مقدس جعل می

 )هاشمی،هم به نحو مطلق نه مشروط  آن)های تعیینی یک سو، به تعداد اطراف، وجوب

خاطر اینکه تمام اطراف وجوب جعل شده است به ((175ص ،7درسنامه، ج ،1433

خاطر مصلحت تسهیل به مستقل دارند. و از سوی دیگر،تخییری، ملاک و غرض لزومی 

)که صرفاً مقتضی ترخیص به ترک مجموع است نه ترخیص در اصل عمل(، شارع مقدس 

 لزوم کند و به غیر از یک وجوب، ازنسبت به ترک مجموع اطراف ترخیص جعل می

 کند.ها رفع ید میامتثال سایر وجوب

 ن محذورینوم، تخییر در باب دوران بیدمورد 

اولا از قبیل شک  که دو ویژگی داشته باشد: مقصود از دوران بین محذورین شکی است

در مکلف باشد و اصل ثبوت تکلیف الزامی به شکل علم اجمالی محرز باشد. ثانیاً احتیاط 
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اعم از اینکه مخالفت قطعی نیز ناممکن  و موافقت قطعی با علم اجمالی ممکن نباشد؛

 که طرفین شک توصلی است و تعدد و تکرار واقعه ندارد، یا ممکن باشد.باشد مثل جایی 

از نگاه جمهور اصولیان، این مقدار قطعی است که تخییر موجود در هر سه فرض 

دوران بین محذورین )یعنی امتناع مخالفت قطعی، امکان مخالفت قطعی دفعی و امکان 

جهت شناسایی خصوصیات  مخالفت قطعی تدریجی( تخییر ظاهری و فقهی است. ولی

 باید بین دو صورت تفکیک داده شود:  دیگر تخییر یاد شده،

در مواردی که مخالفت قطعی دفعی یا تدریجی ممکن است مثل فرض تعبدی بودن 

کم یکی از طرفین شک، یا فرض تعدد واقعه، همگان تخییر ظاهری را از قبیل تخییر دست

در تطبیق عمل ترخیص دارد نه در اصل عمل؛ ولی دانند که مکلف تنها عقلی تطبیقی می

در صورتی که مخالفت قطعی تدریجی ممکن باشد )مثل فرض تعدد و تکرار واقعه( 

 اختلاف دارند که این تخییر ظاهری تطبیقی به شکل بدوی است یا استمراری؟

اما در مواردی که مخالفت قطعی ممکن نیست )مثل فرض وحدت واقعه که طرفین 

 اختلاف نظر وجود دارد: اند(،یشک توصل

ق، 1418 جریان برائت عقلی و شرعی )تخییر عقلی و شرعی در اصل عمل(. )خویی، -۱

 (382ص ،47ج

جریان اصالت تخییر و برائت شرعی )تخییر عقلی تطبیقی و تخییر شرعی در اصل  -۲

 (355ق، ص1409 عمل(. )خراسانی،

 .تطبیقی(تخییر عقلی شرعی )جریان اصالت تخییر و انکار جریان برائت عقلی و  -۳

 (315ص ،2ق، ج1422 ایروانی، ؛445و444ص ،3ش، ج1376)نائینی،

 م، تخییر در باب تعارضسومورد 

کسانی که در باب تعارض قائل به تخییرند، در این مقدار اختلاف ندارند که مقصود از 

 ،ی بودنتخییر ظاهری و تطبیقی است. اما عقلی یا شرعی بودن، فقهی یا اصولتخییر، 

ص  ،4ج  ،ق1428 ،ی)انصارو بدوی یا استمراری بودن  (382، صق1416 ،یبهبهان)

( بستگی دارد به اینکه دلیل بر حکم به تخییر، اگر به 151، صش1375 ،ینیخم ؛44و43
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حکم عقل یا به مقتضای تقیید اطلاقات اولیه ادله حجیت باشد، عقلی و اصولی خواهد 

اخبار علاجیه باشد، قطعاً شرعی است ولی اینکه مفاد اخبار تخییر، بود، ولی اگر مستفاد از 

ناظر به تخییر فقهی بوده یا اصولی؟ محل بحث و نیازمند تحلیل مفاد و لسان روایات 

 ، که در باب تعارض باید پیگیری کرد.باب تعارض است

 تخییر فقهی و اصولی ثمرات

اصولی )یعنی بین وجوب و ترخیص تخییری از میان اقسام تخییر، تنها برای تخییر فقهی و 

ای توان ثمرات متعددی ذکر کرد. بر تخییر عقلی و شرعی ثمرهو بین حجیت تخییری( می

مترتب نیست. برای تخییر در اصل عمل یا در تطبیق عمل، تنها یک ثمره فقهی وجود 

ر تطبیقی، دارد: در اصل عمل، مکلف مجاز است که تمام اطراف تخییر را رها کند ولی د

رسد نظر میملزم است که یک طرف را انتخاب نماید. درباره تخییر واقعی و ظاهری نیز به

در رابطه همان ثمره عام احکام ظاهری مترتب است که در جای خود باید پیگیری کرد: 

 (شوندیشمرده م اصولیو مسائل  ظاهری که اصطلاحاً از احکام) یظاهر یرهاییبا تخ

خبر  تیبرائت، استصحاب و حج ی مانندمسائل اصولح است که آیا یک بحث عام مطر

مشهور  رسدینظر مبهبه مجتهد اختصاص دارند یا بین مجتهد و مقلد مشترکند؟  واحد

به جهت  نیمقلدّ تفاوت که در حقّ نیبا ا دانند؛یمجتهد و مقلدّ مشترک م نیب انیاصول

 .دنشوینوع احکامند، منجزّ نم نیعمل به ا طیشرا لیعاجز از تحص نکهیا

و حجیت تخییری )تخییر  ، برای تخییر فقهیدر کلمات اصولیاندر هر صورت، 

 مجموعاً شش ثمره ذکر شده است: اصولی(

 ؛جواز فتوا -۱

 ؛نفی ثالث مشترک -۲

 ؛بقاء استمرار -۳

 ؛فرض شک در راجحیت احد المتعارضین -۴

 ؛فرض تعذّر عمل به احد المتعارضین -۵

 خوذ.خبر مأ تیّامار -۶
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 به نفس تخییر ثمره یکم: جواز فتوا

تخییر فقهی، شکی نیست که بر مجتهد واجب است به نفس تخییر در عمل کردن به  در

تواند بر خلاف آنچه که مجتهد در مقام عمل اختیار فتوا بدهد. و لذا مقلدّ می طرفیناحد ال

هد احد الخبرین را به عنوان مجت برای مثال،تخییر اصولی )که  درکند، اختیار نماید. اما می

فتوا بدهد،  )حجیت تخییری( کند( در اینکه آیا باید به نفس تخییرحجت فعلی انتخاب می

 وجود دارد: ی بدین صورتختلفم اتیا به مفاد خبر منتخب؟ نظر

(. طبق این دیدگاه، 396ص ،7ق، ج1426 صدر،تواند به تخییر فتوا بدهد )تنها می -۱

 ثمره اول منتفی است.

 ،4ش، ج1376 )نائینی، فتوا بدهد. مختارفقط جایز است که طبق مضمون خبر  -۲

 (767ص

 است که فتوا بدهد. زیبه هر دو نحو جا -۳

 کدام جایز نیست.باید در مقام إفتاء توقف نماید، و فتوا به هیچ -۴

حل نزاع یاد شده در گرو بررسی دو اشکالی است که در بحث احکام ظاهری و در 

محقق نائینی  .، تصویب در احکام اصولی استقول اول اشکال وجود دارد:باب تقلید 

مدعی است در موضوع احکام و وظایف اصولی مثل حجیت خبر ثقه، عنوان اجتهاد اخذ 

که در موضوع احکام تکلیفی، عنوان بلوغ قید شده است. فلذا در باب شده است، چنان

 ثابت نیست. د، و در حقّ مقلدینتعارض، حکم تخییری اصولی اختصاص به مجتهد دار

 (9ص ،4ق، ج1426 )صدر،

شهید صدر مدعی است ادله حجیت  .، انصراف دلیل حجیت فتوا استقول دوماشکال 

انصراف دارد به فتاوایی که مجتهد به نکته ( که به ملاک رجوع جاهل به عالم است)فتوا 

نه به  (ـد فاقد آن استخُبرویت و تخصصی که شخص مقلّ)یعنی دهد خُبرویّت، فتوا می

حسب سلیقه و رغبت شخصی که مقلدّین هم دارا هستند. و از طرفی این فتوای به 

مضمون خبر مخُتار، بر اساس خُبرویت و تخصص مجتهد نیست بلکه ناشی از إعمال 

 (397ص ،7جق، 1426 )صدر، سلیقه و میل نفسانی اوست.
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که باید در محل خود پیگیری کرد( بر این پایه، اگر در آن دو بحث حجیت و تقلید )

چه اگر نتوان از هر باید قول سوم را پذیرفت. چنان بتوان هر دو اشکال را پاسخ گفت،

دو اشکال رهایی یافت، باید قول چهارم را انتخاب کرد. و اگر تنها بتوان یکی از دو 

 د.باید همان قولی که اشکالش دفع شده را تصدیق کر ها را جواب داد،اشکال

 ثمره دوم: نفی ثالث مشترک

به لحاظ  ،رغم تنافی در مدلول مطابقیعلی، در باب تعارض گاهی دو خبر متعارض

مدلول التزامی تنافی ندارند و مشترکاً ثبوت حکمی را که مخالف با مفاد هر دو خبر است، 

 کنند. برای مثال دو خبری که بر وجوب و استحباب صلات جمعه دلالت دارند،نفی می

 در دلالت بر عدم جعل حکم حرمت، کراهت و اباحه اشتراک دارند.

از مباحثی که در بخش مقتضای قاعده اولیه باب تعارض مطرح است، مساله نفی 

ثالث مشترک است، که آیا دو خبر متعارض تنها به لحاظ اثبات و تنجیز مدلول مطابقی 

ل التزامی مشترک هم )یعنی شوند، یا اینکه حتی به لحاظ نفی مدلواز حجیت ساقط می

 شوند؟مفاد هر دوست( از اعتبار ساقط می از حیث دلالت بر عدم ثبوت حکمی که مخالف

پر واضح است که این بحث و پرسش طبق دو مبنای تساقط و تخییر فقهی قابل طرح 

شود؛ است چراکه طبق این دو مبنا، مدلول مطابقی و مختص هر دو خبر از اعتبار ساقط می

که چه بسا مخالف با مفاد )این تفاوت که در تساقط، مکلف باید به دلیل معتبر دیگری با 

عمل نماید، ولی در تخییر فقهی، با اذعان به عدم حجیت هر دو خبر،  (هر دو خبر باشد

باید به عنوان وظیفه عملیه به خصوص مفاد یکی از دو خبر عمل نماید. فلذا این پرسش 

های مطابقی و مختص، د از حجیت هر دو خبر نسبت به مدلولآید که با رفع یپیش می

 های التزامی مشترک هم رفع ید کرد؟آیا باید از حجیت هر دو خبر نسبت به مدلول

اما بنا بر پذیرش تخییر اصولی )حجیت تخییری کلا المتعارضین( و طبق مبنای محقق 

(، پر واضح گرددمیبر  حجیت احد المتعارضینکه صورت حجت تخییری به خراسانی )

 ماند.شود و حجیت مدلول التزامی مشترک محفوظ باقی میاست که نفی ثالث اثبات می
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 ثمره سوم: بقاء استمرار

 در کیفیت ترتب ثمره سوم دو تقریب وجود دارد:

 تقریب اول: تقریب محقق نائینی

تخییر  نفس طبق گزارش مرحوم کاظمینی و مرحوم حلّی، محقق نائینی مدعی است که

 تخییر اصولی مستلزم بدوی بودن تخییر است.نفس فقهی ملازم با استمراری بودن، و 

 (198ص ،12ق، ج1432 حلی، ؛768، ص4جش، 1376 )نائینی،

کنند که صاحب عروه و محقق عراقی هم با مرحوم نائینی تا این مقدار همراهی می

راری یا بدوی بودن تخییر اصولی تخییر فقهی ملازم با استمراری بودن است؛ ولی استم

هرچند در نهایت استمراری بودن تخییر اصولی را  ،شمارندرا، محل تردید و نزاع می

ق، 1417 عراقی، ؛293صق، 1426 )یزدی، شوند.پذیرند، و عملاً ثمره دوم را منکر میمی

 (212ص ،4ج

 آیددست میکلمات مرحوم شیخ و دیگران به ظاهر اطلاق گونه که از و لکن همان

نفس اصولی یا فقهی بودن تخییر، تاثیری در اثبات  (44و43ص ،4ق، ج1428 )انصاری،

چه اینکه عقلاً این امکان وجود دارد که در باب تعارض، حاکم  ؛یا نفی استمرار ندارد

)عقل باشد یا شارع مقدس( به تخییر فقهی به نحو بدوی و ابتدایی حکم کند، یا به تخییر 

و استمراری حکم دهد. و اساساً محقق نائینی و حتی محقق عراقی دلیلی اصولی به نح

 اند.غیر از توضیح مدعای خود اقامه نکرده

 تقریب دوم: تقریب شهید صدر

شهید صدر به لحاظ جریان استصحاب بقاء تخییر، ثمره سوم را قبول دارد و معتقد است 

توان به استصحاب ت استمرار میجهت اثباطبق قول به تخییر فقهی، جای تردید نیست که 

حجیت استصحاب بقاء  تمسّک کرد ولی بنابر پذیرش تخییر اصولی، فقهی بقاء تخییر

 قابل اجرا نیست؛ با این استدلال که مقصود از استصحاب بقاء حجیت تخییری، تخییری

اگر استصحاب تنجیزی حجیت فعلیه طرفی است که سابقاً مختار مکلف نبوده است، و 

( چون 512ص ،48ق، ج1418 اضح است که ارکان استصحاب تمام نیست )خویی،پر و
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فقط همان طرف مختار حالت سابقه حجیت فعلیه دارد ولی این طرف دوم نه تنها مسبوق 

به حجیت فعلی نبوده؛ بلکه اساساً مسبوق به عدم بوده است. و اگر مقصود استصحاب 

پس هرچند ارکان تمام است چون طرف  تعلیقی بقا حجیت معلّقه طرف غیر مختار است،

در زمان حاضر و بعد از  شد فلذادوم در زمان سابق، با اخذ و انتخاب حجت فعلی می

اخذ به طرف اول، اگر شک حاصل شد که آیا باز حجیت معلّق بر اخذ او باقی است؟ 

تنجیزی خاطر تعارض با استصحاب توان همان حالت سابقه معلّقه را ابقا کرد؛ ولی بهمی

ق، 1430 صدر، ؛399ص ،7ق، ج1426 حجیت فعلیه طرف اول قابل اجرا نیست. )صدر،

 (743و742ص ،5ج

رسد جریان استصحاب بقا تخییر، طبق هر دو نوع تخییر قابل بحث است: نظر میبه

بنابر تخییر فقهی، صحت استصحاب مُسلّم نیست چراکه جریان استصحاب با اشکال لزوم 

 ،3ق، اضواء، ج1433 علم اجمالی تدریجی مواجه است. )هاشمی،مخالفت قطعی با 

( و طبق تخییر اصولی هم 743ص ،5ق، القسم الثانی، پاورقی، ج1430 صدر، ؛491ص

بطلان استصحاب مُسلّم نیست چون علاوه بر اینکه اصل مبنای تعارض استصحاب تعلیقی 

است که حجیت  با تنجیزی مورد اختلاف است، تعلیقی شدن استصحاب در صورتی

تخییری را به حجیت مشروطه و معلّقه تفسیر کنیم؛ در حالی که با ارجاع حجیت تخییری 

 ،یهاشم) استصحاب بقا حجیت جامع، استصحاب تنجیزی خواهد بود. به حجیت جامع،

 (490و489ص ،3، اضواء، جق1433

 : فرض شک در رجحان احد المتعارضینچهارمثمره 

سانی که قائل به تخییرند، اجرای تخییر را مشروط به فقدان مشهور ک در باب تعارض،

ی که اگر احدالخبرین مشتمل بر ابه گونه (168ص، 12ق، ج1423 )حلی، دانندمرجح می

کند. هرچند مرجحی از مرجحات منصوصه باشد، عمل به همان خبر راجح تعیّن پیدا می

ول ندارند، و روایات ترجیح برخی از اصحاب تخییر مثل محقق خراسانی این شرط را قب

 (445ق، ص1409 )خراسانی، کنند.را بر استحباب حمل می
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طبق مسلک اشتراط تخییر به عدم ترجیح، در فرض شک در رجحان احد الخبرین، 

تشخیص خبر راجح واجب است؟ مرحوم  و تلاش برای تحصیل و در اینکه آیا فحص

الخبرین، از قبیل شک در تعیین و حلی با بیان این نکته که فرض شک در رجحان احد 

تخییر است )چون با فرض رجحان واقعی، اخذ یا عمل به همان خبر راجح تعیّن دارد، 

و با فرض تساوی، مکلف نسبت به اخذ یا عمل به احد الخبرین مخیرّ است( در توضیح 

 نویسد: ثمره چهارم می

، به مقتضای جریان اگر احدهمای معین از دو خبر متعارض، محتمل الرجحان باشد

قاعده اشتغال در دوران بین تعیین و تخییر، اخذ یا عمل به خبر محتمل الرجحان تعیّن 

کند. ولی در صورتی که احدهمای غیر معین محتمل الرجحان باشد، باید بین پیدا می

( تفصیل داد: طبق تخییر تخییری( و تخییر فقهی )وجوب حجیت تخییریتخییر اصولی )

شود چراکه در شک در تعیین از تشخیص خبر راجح احتیاطاً واجب می اصولی، فحص

 غیر متعیّن باشد. رجحانشود، هرچند محتمل الو تخییر حجیت، قاعده اشتغال جاری می

اما بنابر پذیرش تخییر فقهی، فحص برای احراز خبر راجح واجب نیست چون در موارد 

فقهی، قاعده اشتغال در صورتی جاری شک در تعیین و تخییر در جعل یا امتثال حکم 

در فرضی که  ولی ، احدهمای متعینّ باشدیا محتمل الرجحان شود، که محتمل الاهمیهمی

 (169ص ،12، جق1432 ،یمحتمل الرجحان غیر متعین باشد، برائت جاری است. )حل

اساساً با آنچه که مرحوم حلی ادعا کرده، علاوه بر اینکه دلیلی بر آن اقامه نکرده، 

اند طور که اصولیان تصریح کردهفرض دوران بین تعیین و تخییر سازگار نیست. همان

(، مقصود از محتمل الاهمیه 280ص ،2ق، ج1408 حکیم، ؛359ق، ص1409)خراسانی، 

یا محتمل الرجحانی )که در بحث دوران بین تعیین و تخییر مطرح است و طبق فتوای 

ل قرار دارد( مواردی است که احدهمای معین چنین احتمال مشهور در مجرای قاعده اشتغا

و مزیّتی داشته باشد؛ چراکه اگر احدهمای غیرمعین محتمل الرجحان باشد، اصلاً شک 

 موجود از قبیل شک در تعیین و تخییر نخواهد بود. 
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 : فرض تعذّر از امتثال احد المتعارضینپنجمثمره 

گوید: صاحب عروه میثال احد المتعارضین، در فرض تعذرّ خارجی مکلف نسبت به امت

طبق قول به تخییر فقهی، باید متعینّاً آن خبری را که عاجز از امتثال حکمش نیست، انتخاب 

تواند کند و به مفادش عمل کند. ولی در تخییر اصولی، حق انتخاب محفوظ است، و می

یست، به عنوان حجت همان خبری را که امتثال مفادش غیر مقدور است و قابل تنجیز ن

که از عمل به چنان خاطر نبود قدرت، از عمل به آن معُاف گردد،انتخاب نماید، و بعد به

 (308صق، 1426 )یزدی، معُاف شده بود. (خاطر عدم اخذ به آنبه)خبر دیگر 

رسد که این ثمره تنها در مواردی که تخییر واقعی است قابل تصدیق نظر میو لکن به

دلین، امتثال عِدل دیگر متعیّن واجب تخییری، که در فرض تعذّر از احد العِ است، نظیر

گردد. اما در مواردی که تخییر ظاهری است حتی با پذیرش تخییر فقهی، وجهی برای می

 سلب تخییر و حقّ انتخاب وجود ندارد.

 مأخوذ طرف اجتهادی یا فقاهتی بودن: ششمثمره 

مقتضای پذیرش تخییر اصولی ست مثل باب تعارض، در مواردی که تخییر حکم ظاهری ا

این  (کندکند، حجیت جعل میمی نتخابکه عقل یا شارع مقدس، برای خبری که مکلف ا)

اماره معتبر به حساب ( بنا گذاشته به مفادش عمل کندمکلف که )است که آن خبر مخُتار 

برخلاف قول به تخییر فقهی، آید، و مدلول و مفادش حکم واقعی اجتهادی قلمداد شود. 

که شبیه اصول عملیه است، و مکلف صرفاً به عنوان وظیفه ظاهریه و بدون جعل طریقیت 

 و تنفیذ حجیت برای احد الخبرین، موظّف است به مدلول احد الخبرین عمل کند.

سید مجاهد، میرزای رشتی و صاحب توان از اند، میاز کسانی که به این ثمره تصریح کرده

 ذکر شده است: سه اثربرای این ثمره )یعنی اماره دانستن خبر مأخوذ(،  نام برد.روه ع

 حجیت مُثبتات .1

شود، کند اثبات میطبق تخییر اصولی، هم لوازم عقلی نفس خبری که مکلف انتخاب می

گردد. بر خلاف قول به تخییر و هم آثار عقلی مخُبرٌبه و مفاد خبر منتخب مترتب می

نه لوازم نفس خبر قابل اثبات است، چه اینکه حجت و اماره معتبر نیست، و نه فقهی، که 
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 آید.به و مفاد خبر، چه اینکه مفادش حکم واقعی اجتهادی به حساب نمیلوازم مخبرٌ

 (306و305صق، 1426 یزدی، ؛427صتا، رشتی، بی ؛686ش، ص1296 )طباطبایی،

 مساله اجزاء  .2

قائل به تفصیل بین  ،یکی از مبانی .ف، چند مبنا وجود داددر بحث اجزاء عند کشف الخلا

کشف  در زمان حاضراماره و اصل عملی است: دلیلی که مکلف به آن عمل کرده بود، و 

خلاف شده است، اگر از قبیل امارات معتبره باشد، مکلف مجُزی است و اعاده و قضاء واجب 

 نیست. ولی در صورتی که دلیل یاد شده از اصول عملیه باشد، اجزاء ثابت نیست.

شود؛ به این صورت که طبق این مسلک، بین تخییر اصولی و فقهی ثمره ظاهر می

اجزاء ( بیانگر حجیت و أماریّت احد المتعارضین استکه )بنابر پذیرش تخییر اصولی 

 (مکلف است و ظاهری که صرفاً مُبیّن وظیفه عملی)شود، ولی طبق تخییر فقهی ثابت می

 (308ق، ص1426 )یزدی، باید قائل به عدم اجزاء شد.

 رجوع به عام فوقانی  .3

در فرض اهری، از ثمراتی که صاحب عروه نقل کرده، این است که در موارد تخییر ظ

که بیانگر وظیفه ظاهری در فرض فقدان )وجود عام فوقانی، طبق قول به تخییر فقهی 

ولی مقتضای تخییر اصولی این است  باید به عام فوقانی رجوع کرد( دلیل اجتهادی است

 مخصص عام فوقانی خواهد بود. (که قرار است به آن ملتزم شود)که احد الخبرین 

ه این است که مقصود از تخییر فقهی در باب تعارض، تخییر اشکال اساسی این ثمر

تطبیقی است، و چنین نیست که مثل برائت از قبیل تخییر در اصل عمل باشد. فلذا تکلیفاً 

صاحب عروه با تمسّک خود  ملزم است به یکی از طرفین تخییر عمل کند. علاوه بر اینکه

کند چون مقتضای اطلاق روایات را ردّ می، این ثمره در باب تعارض به اطلاق اخبار تخییر

 این است که در فرض وجود تعارض حتی با وجود عام فوقانی، باز تخییر ثابت است.

 (312ق، ص1426 )یزدی،
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 نتیجه

بلکه  ستیعدم مضاف ن یدر اباحه واقع رییـ تخ1قرار است:  نیپژوهش مقاله از ا جهینت

انشا و اعتبار شده است.  ،و رخصت تیاست که با لسان حل یو مجعول شرع یامر وجود

به حکم  توانیکه م شود،یم میتقس یو شرع یبه دو قسم عقل یدر برائت ظاهر رییـ تخ2

ـ در واجب و حرام 3کرد.  فیرفع حکم تعر یو انشا شرع یشک بدو زیعقل به عدم تنج

به  یعهود، »تعلق وجوب و نهمعقول و م ریتنها تفس گر،ید ریبعد از نقد تفاس ،یرییتخ

 کیداد:  لیتفص دیبا ،یرییهمان حجت تخ ای یاصول رییـ در تخ4است.  «یجامع انتزاع

 تیحج یعنی گریشد. قسم د ممردود اعلا ،یاثبات ای یخاطر محذورات ثبوتقسم از آن، به

به  ف،یتعار ریدر سا یخاطر وجود محذورات اثباتمستفاد از ادله خاص، به یرییتخ

 روشن شد که شناخت صورت ،یصیترخ یفقه ریی ـدرباره تخ5 شد. فیجامع تعر تیحج

تعدد  ر،ییدر فرض ترک تمام اطراف تخ ایاست که آ یمبتن یبر استظهارات فقه ،یواقع

   نه؟ ایثابت است  زین انیعص
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